
ــاعلمگرا ــ و ســختزای ن ســختزای معرفت
(اصط.رجا / ش.ش/ جامعهشناس شناخت)

 

معرفت سختزای

سختزای معرفت (اصط.رجا / ش.ش/ جامعهشناس شناخت) ی وضعیت دشوار در روال
روزآمــد شــدن فهمهــا و در مــواجهۀ صــحیح بــا آوردههــا و فرآوردههــای معرفتــ تــازه اســت.
سختزای، متواند علل بسیاری داشته باشد. ایستارهای ذهن و روانشناخت، مبتلایان به
سختزای را دچار دیرفهم و سنین در نوفهم و نوآوری مکند. بسته بودن ذهن، سیطرۀ
‐و کژکارکرد گزارههای دین منطق “فهمیدم و تمام شد” و کجفهم ،ارسطوی منطق خش
فرهن (و به طور کلّ ایدئولوژی) کمسوادی عالمان (رب عالم قَد قَتَله جهلُه) و… از جمله
زیرساختهای مهم سختزای هستند. جوامع که تعصبات شدید فرهن و فری دارند،

مانند فاشیستها و لیبرالیستها و مذهبیون افراط هم، دچار سختزای مشوند.
این واقعیت تلخ است که بسیاری از مردم و بله نخبان در حوزۀ جهان اسلام (وهابیان و
…حتـ برخـ از شیعیـان) نیـز گـاه شدیـداً دچـار سـختزای مشونـد و در برابـر تازههـای
معرفت، واکنش نادرست نشان مدهند. امنیت شدن و قاچاق شدن اندیشه و نوفهم، تفیر،
تبعید و مهجورسازیِ واقع یا حم، از جمله واکنشهای زشت و آزرمخیزی هستند که همه

معلول سختزای است.

 

سختزای ناعلمگرا 

-سختزایها همواره علّت معرفتشناخت ندارند. بله در ناه میروسپ و دقیق، سخت
زایها همواره به علت ناعلمها پدید مآیند. مثلا غرور و خودبسندگ خف و تعلّق خاطرهای
زیانبار و استحسانات ارتازی و تاثیر مبادی زیبایش و… موجب سختزای مشود. اما
ی فیلسوف علم متواند تصدیق کند که سازههای معرفت نیز در حدّ چشمیری باعث
سختزای مشوند؛ اگر چه همین سازهها به علت ناعلمهای میروسپ، پایسته و ماندگار

مشوند.
اما در بومسازگان معرفت جوامع بشری، گروههای پیدا مشوند که رسماً در برابر فهم نو،
صف مکشند و به دلیل منافعشان آگاهانه بر خلاف آنچه مفهمند رفتار مکنند. قدرتها و
احزاب سیاس، گروههای تجاری بزرگ و به طور کل هر مجموعهای که نفع و سود خود را
-در خلاف واقع، بیابد، اقتضاء متراکم (اصط.رجاء / جا.ش) برای تولید «سختزای ناعلم
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گرا» دارند.

 

 

 

آزردگهای امام خمین از سختزای در حوزه

شاه خائن است، بلافاصله جواب م ویب خواستاگر م در شروع مبارزات اسلام»
شنیدى که شاه شیعه است! عدهاى مقدسنماى واپسرا همه چیز را حرام مدانستند و هیچ
کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دل که پدر پیرتان از این دسته

متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختهاى دیران نخورده [است]


